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Abstract: 

Focusing on the relationship between religion and art is an independent yet broad field 

of study that formulates the nature of this relationship from different angles with the 

aim of understanding both more accurately. The present study focuses on the 

relationship between religion and art in Vajrayana Buddhism. In this tradition, religion 

explicitly calls upon visual elements, and art derives its identity from what is 

considered the ultimate goal of religion. What religious perspective has given rise to 

this world of imagery and symbols in Vajrayana art, and what factors have contributed 

to the formation of this religious art? 

It seems that the presence of religious figures and religious themes does not always 

determine the religiousness of an art, and on the other hand, the presence of art in a 

religious place is not considered a religious value perception of art. By analyzing the 

foundational concepts, formative principles, and ultimate goal of  each of the two 

fields of religion and art in Tibet, this research has achieved the important point 

that symbolism, Imagination (Vikalpa), Non-self (Buddhahood), emptiness (śūnyatā), 

and Consciousness (Vijnana) are the core concepts that are jointly considered the main 

structure of Vajrayana Buddhism and art in Tibet.  

 

Keywords: Vajrayana, Art, Symbol, Non-self (Buddhahood), Emptiness (sunyata), 

Imagination (Vikalpa) and Consciousness (Vijnana). 
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 1یانهبودیسم وجرهمیان دین و هنر در  نسبت
 

 2 نغمه خرازیان

 

 چکیده
با هدف  از زوایانی مختلف و است که مستقل و در عین حال وسیعی حوزه مطالعاتی و هنر دین بررسی نسبت میان

های یانه به عنوان یکی از شاخهپردازد. در بودیسم وجرهها میی رابطه آنبندصورتتر هر دو، به شناخت دقیق
که دین  اند، به نحویای با یکدیگر برقرار نمودهبودیسم که هنر در آن جایگاه مهمی دارد، دین و هنر رابطه ویژه

د هویت شو میخوانی عناصری بصری دارد و هنر از طریق آنچه غایت دین تلقی به طور مشخص توصیه به فرا
های دینی و موضوعات مذهبی، دینی شدن یک هنر رسد همیشه حضور شخصیتیابد. در این مورد به نظر میمی

رسش این پشود. حال زند و حضور هنر در یک مکان دینی تلقی ارزشی دین نسبت به هنر قلمداد نمیرا رقم نمی
گیری حاصل کدام نگاه دینی است و چه چیز سبب شکلیانه که این جهان سراسر تصویر و نماد در هنر وجره است

 است؟این هنر دینی شده
ای، اصول مفاهیم پایهاین پژوهش با اتخاذ رویکردهای مبتنی بر حوزه مطالعاتی نسبت دین و هنر با تبیین 

نمادپردازی، یابد که به این مهم دست می ،گیری و هدف غایی هر یک از دو حوزۀ دین و هنر در تبتشکل
گاهیدر نهایت همانی، خلأ یا تهیگی و تصویرسازی ذهنی، این شاکلۀ ه ی کترین مفاهیمبنیادی، یعنی همان آ

 شوند ظاهراً در هنر نیز قابل پیگیری هستند و علاوه بر این حضور توامانقلمداد مییانه در تبت اصلی بودیسم وجره
گیری چنین ساز شکلیانه، سببی دین نسبت به هنر در وجرههر سه رویکرد شمایلی، غیرشمایلی و ضدشمایل

 است.ای بودهسنت تصویری غنی و یگانه
 

گاهیتهیگیهمانی، این نماد، یانه، هنر،تبت، وجره واژه: کلید    ، تصویرسازی ذهنی، آ

                                                                                                                   
 17/14/1414 ؛ تاریخ پذیرش:13/11/1414 . تاریخ دریافت:1

 Naghme.kharazian@znu.ac.irاستادیار، گروه هنر، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران، )نویسنده مسئول(:  .2
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 مقدمه

از  ردازانپنظریهمحققین و  کهای است در حال پیشرفت زهدین و هنر حو پیرامون رابطه میانمطالعات 

جغرافیای دین وقتی مرزهای هنر در »در واقع بر اساس این رویکرد، اند. مختلف بدان پرداخته یایزوا

کار شآبا دین  اشدهیچیخود هنر هم وقتی رابطه پ و ردیگیبه خود م خاصیشکل  شودیآن رسم م

ساخت و  خلاقیتبروز محرکی معنوی برای همچون  رسد. به بیان بهتر دینمیمتفاوت به نظر  شودیم

و  ق فرمو هنر از طریداده بشریت را از طریق تجربه روحانی و مراسم و اساطیر با الهیات پیوند  ،فرهنگ

و مرگ و پس از مرگ انسان را  هستیسرآغاز و ها اعتبار داده و و باورها داستانها و به الهام تصویر،

وس عنوان شکل ملمبهتوان گفت هنر رده است و در کل میک کدر از طریق بازنمایی بصری قابل

 .شودیم راههم دینتجربه امر مقدس با تسهیل  و دینی روایات ها ومراسم و هانییدر آ ،فرهنگ انسانی

 نهات دیگر مطالعه دین بر این اساس،. کندیبیان و آشکار م ،جوهر و معنای امر مقدس را در فرم هنر

صوص و پژوهش درخ نندیبیبرای مطالعه دین م ای هنر را پنجره شناساننید وست وابسته به متن نی

«. دانندهر دو می ترقیدقی نحوه این رابطه را امری در جهت شناخت بندصورترابطة این دو و 

(APOSTOLOS-CAPPADONA, 2014:220) هاست های اصلی که سالدر ادامه این بحث پرسش

ها بر اساس پیشینه را به خود جلب کرده است ولو اینکه رویکرد آنتمامی محققیق این حوزه 

هایی فاکتور محور بوده باشد این است که چه-محور و یا دین و هنر -محور، دین -شان هنرمطالعاتی

 کند؟یک دین را هنری و یک هنر را دینی می

نند، کفراهم می آنیخ برای درک دین و مستندسازی تار ی رااز آنجایی که هنرهای تجسمی شواهد

در  جسمیبین دین و هنرهای ت این نسبت اماخلاقانه بین تصویر و معنا هستند.  نسبتسزاوار توجه به 

هایی که در آن هنر : آن دسته از رابطهطلبانهسلطه. ۱قابل ذکر است:  مشخص صورت به نسبتپنج 

دهند به هنر جایگاهی ثانوی می وتابع دین است. در این حالت هیچ جایی برای خلاقیت هنری نیست 

هنر و هنرمندان توسط مقامات بالاتر کنترل در این نوع رابطه  .های دین باشدتا در خدمت خواسته

 .: هنر و دین دو قدرت برابر دارندیتقابل. ۲شود. شود چنانکه هنر تبدیل به پروپاگاندای بصری میمی

د اند اما هر کدام قصرد هنر و دین به هم وابستهدر این مو. هیچکدام حاکم یا تابع دیگری نیست

این : دوسویه. ۳م برای تسلط بر دیگری برقرار است. ئای دامنازعه و چیرگی بر دیگری را دارند

اکن سمحیط فرهنگی  و مشترک در یکطور برابر ه ب گیرد که دین و هنررابطه وقتی شکل می

 اند اما همچون مورد پیشین در تقابل با هم نیستنددر این رابطه نیز دین و هنر به هم وابسته. شوندمی
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در یک همزیستی یکدیگر را تغذیه کرده و منبع الهام و به علت برخورداری از جایگاهی برابر، 

نند. کتوجه به هم عمل می: دین و هنر مستقل از هم و بیخواهانهجدایی. ۴ معنوی یکدیگر هستند.

ین رابطة بین دشکنانه دارد شمایلها رویکرد هایی که مذهب آنفرهنگو  سکولار هایفرهنگدر 

در  ی چنان به طور کاملو هنر یدینهویت مختص : یکپارچه. ۵ .خواهانه استو هنر از نوع جدایی

ه ریکه ببه طونماید. است ناممکن میآنچه هنر است و آنچه دین که تمیز میان  شودهم ادغام می

 :Jones, 2005)یابد. شود و یا دین کجا پایان میتوان مشخص کرد که هنر کجا آغاز میسختی می

495-496) 

قال انتبه وسیله هنر نگاری ها از طریق شمایلسنن و ارزش ،دین، باورهای دینی قابل رؤیت وجه

و همراهی کننده دین را داشته و مفاهیم دینی را  کنندهلیتسههر چند به این معنی، هنر نقش  یابد.می

محتوا و موضوع خود برگزیده و نهایت مقصود خود را بیان آن دانسته است، اما گاه خود  عنوان به

را از هر محتوای دینی تهی نموده و مسیر خود را پیموده است. دین نیز اگرچه گاهی ارتباطی دوسویه 

ی بیان مفاهیم و ارائه اصول خود سود برده اما گاه با رویکردی با هنر برقرار کرده و از هنر برا

 ریصوکلمه و ت انیمهایی در دوره ینیسنت د شکنانه، به حذف تصویر همت گمارده است. هرشمایل

 ،توبمک نیقوان یةپا خواه بر ینیهر سنت د .گاهانهآگاهانه خواه ناآخواه  ندیگزیم ارجحرا  یکی

 ی،ر سنت شفاهب یمبتن ایشده باشد  یصورتبند یدتیو نظام عق دیصول عقاا یت،سلسله مراتب روحان

 تصویر نوان مثال،به عدارد.  رینسبت به هنر و به موجب آن نسبت به تصو یباشد، نگرش ریو اساط نییآ

اسلام  یکه برا یقرار دارد در حال انیاد نیدر مرکز ا یارتودوکس شرق تیحیو مس سمییهندوی برا

 یبه فضانها ت ای شوندیرد م ای یبصر یهنرها ،پروتستان ینیاصلاح د یهاسنت تیو اکثر تیهودیو 

 ,APOSTOLOS-CAPPADONA). شوندیداده م اختصاص یذهبم فاتیپرستش و تشر

2014:220) 

 یانه زیر شاخه مهایانه با بوداها، و به طور مشخص در تبت و بودیسم وجره در بودیسم
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و  ،ها6همنترها، ۵ها مندلهها، گسترة عظیم نمادها و نشانه۴ها، آرهات۳ها، تارا۲داکینیها، ۱ستوهبودی

( اما اینکه ۱روبرو هستیم که نشان از کارکرد ویژه هنر و تصویر در این دین دارد. )شکل  اه7مودرا

بندی توان صورتنسبت وجره یانه با این اشکال چیست و رابطه دین و هنر در تبت را چگونه می

کرد؟ اینکه بودیسم تبتی صرفا نگاهی تاییدی به هنر دارد یا هنر را ابزاری برای تسهیل انتقال مفاهیم 

چه چیز به این دین وجهه هنری بخشیده است و دلیل  خود در نظر دارد یا چیزی فراتر از این است؟

 های این پژوهش هستند.دینی بودن هنر تبت چیست؟ پرسش

رک تر دین و هنر در تبت و بازیافتن وجوه مشتهای درونیلایهها مستلزم بررسی پاسخ به این پرسش 

لاش های بودیسم تبتی تدر این راستا با برشمردن ویژگیمیان ارکان و مبانی اساسی آنها است. 

                                                                                                                   
1 Boddhisattva 

شود که با اطمینان و شجاعت تلاش بودی به معنای روشنی و احتراز از تمامی معایب و ستوه به وجودی گفته می

رسد و خالصانه کند تا روشنایی را برای همه موجودات به ارمغان بیاورد. وجودهایی که به مرحله روشنایی میمی

 شوند.ورند بودیستوه نامیده میتلاش دارند که روشنایی را برای همه موجودات به ارمغان بیا
2 Dakini 

 اند وها همیشه با سرهای حیوانی نشان داده شدهاست. داکینی« رونده در آسمانزن راه»داکینی در لغت به معنی 

ه اند. این پریان ابرها بکنند داشتهنقش بسیار مهمی را در زندگی راهبان بودایی که در جهت اشاعه تعالیم کار می

 رساندندی غلبه بر موانع روحانی یاری میمردم برا
3Tara 

به معنی عبور گرفته شده در این صورت تارا کسی است که « تری»خدایان مونث تبتی هستند. لغت تارا از ریشه 

 سازد از اقیانوس حیات و رنج عبور کند.بشر را قادر می
4 Arhat 

نی بودند و آزادی از چرخه رنج و تولد دوباره را به دست ها یا خدایان شایسته، مریدان مستقیم بودا شاکیاموآرهات

 است.شماری تصویر شدهها بر تانکاهای بیهایی از زندگی آرهاتدادند. روایتآوردند و نعایم مقدس را رواج می
5 Mandala 

تلقی  مقدسای برای تعمق و  ایجاد فضایی پیکربندی هندسی نمادهای مذهبی در هندوئیسم و بودیسم که وسیله

های بالاتر آگاهی های شنی در تبت به فرمی جهت یادآوری گذرا بودن جهان و دستیابی به لایهشود. اما مندلهمی

 اند.تبدیل شده
6 Mantra 

 تعمق است، ذکر در تمرکز به کمک برای شونده تکرار صدایی یا منتره کلمه
7 Mudra 

های مختلف زندگی داشته و هر یک نماد حالتی خاص از دوره ها حرکات دست بودا بوده که معانی مختلفیمودرا

 بودا هستند
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همانی، تهیگی و آگاهی که خواهد شد بر اساس پنج مفهوم نمادپردازی، تصویرسازی ذهنی، این

بندی یانه هستند رابطه دین و هنر در تبت صورتگیری وجرهشکلان و مبانی اساسی ارک نقاط تلاقی

المعارف دین جونز و ذکر سه رویکرد اساسی دین به هنر، رویکرد به دایره رجوعبا در ادامه  گردد.

های مختلف پس از ذکر صورت در ادامهبودیسم تبتی به هنر را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و 

دین و هنر درخواهیم یافت که رویکرد بودیسم تبتی به هنر هم شمایلی، هم غیرشمایلی و هم  رابطه

  دهد.تر آنکه رابطة میان دین و هنر در تبت نوعی از یگانگی را نشان میشکنانه است و مهمشمایل

 

 مفاهیم نظری پژوهش

ای است و شامل هچندرشت در ذات خود یک مطالعهدین و هنرهای تجسمی  نسبت میان مطالعه

ای برای این حوزه وجود یکپارچه وشود. هیچ رویکرد واحد های متنوعی میها و دیدگاهروش

رد. گی، الهیات و مطالعات آیینی بهره میمادشناسیهایی مانند تاریخ هنر، نندارد، زیرا از رشته

بودند. از آن زمان به  غالب ۱771پدیدارشناسی، تا دهه  شانه شناسی و یان همچون یهای تحلیلروش

 فرهنگ عامه، فرهنگ بصری مطالعهروندهای اخیر شامل  شکل گرفتند؛ بعد، رویکردهای جدیدی

دم ع. این دهدها را شکل میتحلیل آن نحوه است که پیشینه محققاناین شوند. می میراث مادیو 

ن دین و هنرهای پذیری و نوآوری را در بررسی رابطه بیشناسی ثابت، انعطافوجود یک روش

 .سازدتجسمی ممکن می

سه  را درهای دینی نسبت به هنر وجوه بنیادین رویکرددین  وهشگر حوزهپژ ۱آپاستولوس کاپادونا

. کندمطرح می شکنانه )انکار و رد(شمایلیا  وغیرشمایلی ) پذیرش( ، شمایلی )طرفدارانه( قالب

اسایی ریختی از واقعیات معلوم و قابل شنیا انسان های بازنمایانهرویکرد شمایلی تصویر را در پیکره

مچون ه های تذهیب و مصور شده صدر مسیحیتها و کتاباین رویکرد در موزاییک. بردبکار می

است. رویکرد  های روایی هندویسم قابل مشاهدهو مجسمه ۳یا مسیح ۲های بیزانسی مریم مادرشمایل

                                                                                                                   
1 Diane Apostolos-Cappadona(1948) 

 دانشگاه ککاتولی مطالعات برنامه مدیر و فرهنگی تاریخ و دینی هنر بازنشسته پروفسور کاپادونا-آپوستولوس دایان

 .است آمریکا متحده ایالات تاون، جورج
2 Theotokos 

3 Pantocrator 
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با  هک کنددین یا رمزی از واقعیت مقدس تعریف میغیرشمایلی تصویر را همچون بازنمایی نما

ا در نمونه این رویکرد ر .کندتامل و دعا و پرستش را تسهیل می ،اجتناب از بازنمایی شکل انسان

های مساجد یا خوشنویسی یک های تزیینی دیوارها و ستونهای انتزاعی و هندسی حجاریطرح

 شکنتوان دید. رویکرد شمایلمییر در بودیسم اولیه و یا نمادهای چرخ و ش مکتب ذن راهب بودایی

اندگار به این دلیل که تصاویر را مکند رد میی طور کامل تصویر و تصویرگری را به هر شکله ب اما

در این رویکرد،  (APOSTOLOS-CAPPADONA,2014:227داند. )و شایستة دلبستگی نمی

اهای های یهودی و کلیسهمانگونه که در کنیسه انجامد.می تصاویربه نابودی  ،خود افراطی شکل

در طول تاریخ همواره ترکیبی از این  شایان توجه است که ادیان شود.پروتستان شرقی دیده می

نگاه طرفدارانه، پذیرشی و یا انکاری دین به هنر در  اند.داشتهنسبت به هنر و تصویر  را رویکردها

با در  گیری هنر داشته است. این نوشتارار واضحی در شکلطول تاریخ و در ادیان مختلف تأثیر بسی

های قابل توجه در خصوص رابطه دین و هنر نظرداشت چنین نگاهی به مطالعه یکی از نمونه

ط با های تصویری مرتبترین مجموعهپردازد. در تبت رویکرد متفاوت دین به هنر یکی از غنیمی

 مقوله دین را شکل داده است.
 

 وهشپیشینه پژ

توان مورد مشخصی را ذکر کرد که در موضوع، محتوا و های صورت گرفته نمیدر میان پژوهش

 ها به ارتباطرویکرد، روش و هدف مطالعه همسو با پژوهش پیش رو باشد. اگر چه در این پژوهش

 هبندی این رابطکدام به واکاوی و صورتمعنادار میان دین و هنر در تبت اشاره شده اما در هیچ

توان در چند مورد ذکر کرد؛ ترین مطالعات را میپرداخته نشده است. با همه این اوصاف نزدیک

 ی،شناسزیبایی به بودیسم دهیشکل چگونگی که (zreik, 2024: 25-52ای از محمد زریق )مقاله

 را بتت تاریخ و هویت در آن ماندگار نقش درک و تبتی اجتماعی ساختارهای و ادبیات موسیقی،

 متنی تفسیر یخی،تار تحلیل شامل که کیفی تحقیق روش یک از استفاده با مقاله این. کندبررسی می

 و هاصومعه یستأس تبتی، فرد به منحصر زیباشناختی سنت یک توسعه است، نگاریقوم مطالعات و

 هک دهدمی نشان هایافته. دهدمورد مطالعه قرار می را بودایی متون ایجاد و ترجمه و رهبانی، نظام

 مرکزی تبت بودایی تمرین در که مندله، و ۱تانکا مانند پیچیده مذهبی هنری اشکال ایجاد با بودیسم

                                                                                                                   
1 Thangka 
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 بر توجهیقابل تأثیر هستند، دین و هنر بین عمیق معنوی ارتباط یک دهنده نشان و شوندمشاهده می

های تانکا یفرهنگی بر روی نقاشتأثیرات مذهبی و پژوهش دیگری با عنوان  .است گذاشته تبتی هنر
به عنوان اشیاء  هم تیهای تانکای تببه بررسی تأثیرات فرهنگی، سیاسی و مذهبی بر نقاشی در تبت

که ارتباط زیادی با  دهد تانکاها. این تحقیق نشان میمی پردازدآثار هنری  هم مقدس مذهبی و

اً مذهبی حالت صرفاز ین تأثیرات مدرن تحت تأثیرات فرهنگی چین و غرب، و همچن اندمذهب داشته

پژوهش دیگری که در روش مطالعه رویکرد  (Cho, 2024: 1-6) .اندسوق یافته به سمت هنر معاصر

گانه شمایلی، غیرشمایلی و ضدشمایلی دین به هنر را در ادیان یهودیت، مسیحیت و اسلام سه

ر آثار مترتبه بای با عنوان ست مقالهبرگزیده و از منظر روش مطالعه همسو با مطالعه پیش رو ا
 است نتیجه این مقاله با تأکید بر رویکرد ضدشمایلیشکنی در یهودیت، مسیحیت و اسلام شمایل

هنری نیز  هایدین مبنی بر تغییرات و تحولات قابل توجهی است که در پی مباحث کلامی در حوزه

ر نهایت مقاله قابل توجهی از ریچارد ( و د۲۴6-۲۲۳: ۱۴1۲آید. )شفیق، قربانی، به وجود می

 ،اسطوره، جادو و دین یعنیتاریخی هنر  هایسرچشمهبا اشاره به که  هنر و دینشوسترمن به نام 

به عنوان منبعی برای معنویت و حقیقت عمیق در  تواندمی امروزه ،دهد که چگونه هنرتوضیح می

یش رو رویکرد دین به هنر و رابطه این دو را مقاله پ(shusterman,2008:1-18)  .شودنظر گرفته می

گیری هنر تبت مورد مطالعه قرار یانه همچنین تأثیرات این رویکرد را در شکلدر بودیسم وجره

 خواهد داد.

 

 یانه. دین در بودیسم وجره۱

های متعدد است که در نحوة بیان متفاوت، اما در آئین بودا در درون خود دارای مکاتب و شاخه

( یا ۲)ترواده ۱هیانشود: هینهاند. دو فرقه اصلی برای بودیسم در نظر گرفته میتفکر و غایت یکسان

یانه عمده وقت خود را در دیرها به یا چرخ بزرگ. راهبان و معتقدان هینه ۳چرخ کوچک و مهایانه

                                                                                                                   
 یا ابریشم با موضوعاتی از بوداها، مندله و یا چرخه زندگی پنبه ای از جنس  پارچه روی بر تبتی بودایی تانکا نقاشی

شوند نمی داده نمایش که زمانی در و شوندو در فرمی همچون طومار آویخته می قاب بدون سنتی طوربه تاتکاها است.

 شوند.ه صورت لوله شده نگهداری میب ابریشمی پوششی با
1 Hinayana 

2 Theravada 

3 Mahayana 
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ا به صورت ر پردازند و بر این اعتقاد هستند که فرد باید کوشش کند تا نفس خودنشینی میگوشه

 & Reynolds) فردی و در انزوا از رنج این دنیا برهاند و به مرتبه بوداشدگی و نیروانه برساند.

Hollisey,2005: 1088) شود و اما در اعتقاد مهایانه جنبه اجتماعی در تربیت نفس بیشتر رعایت می

رتبه منظور رسیدن به مبر حسب مبادی آن، هدف هر فرد انسانی نباید تنها کامل ساختن خویش به 

نیز به سعادت  اندنیروانه باشد، بلکه باید بتواند دیگر نفوس را که در جهان دستخوش آلام و مصائب

و نجات برساند. تلاش انسان به تنهایی برای نجات نفس کافی نیست و باید به او مددی از خدایان 

 در کمال لطف و شفقت برای کمک برسد. در نظر ایشان کیهان مملو از یاری رسانندگانی است که

ستوه اند و باید برای استعانت از ایشان به نیایش پرداخت. همچنانکه یک بودیبه مخلوقات آماده

اندازد تا به دیگران در رسیدن به روشنایی روشن کمک رسیدن به نیروانه را برای خود به تأخیر می

ت منطقی و نهایی بودیسم مهایانه، تأکید را بر پیشرف۱یانهتنتره (۲۱۱: ۱۳۱۱)مینگ و دیگران،  کند.

گذارد و معتقد است که برای رسیدن به رهایی این ذهن است که بایستی روان یا ضمیر یا ذهن می

نگرد و با هر ذهنی دنیا به صورت ( زیرا انسان از طریق ذهن دنیا را می۱۳۱۱تغییر کند. )خرازیان، 

 ای از طریق آن دیده خواهد شد وغییر روان و ذهن دنیای تازهمتفاوتی به نظر خواهد رسید. پس با ت

 اگر به کلی ذهنیات کنار گذاشته شوند، دستیابی به بینهایت میسر خواهد شد.

یانه گیرد یکی از چهار فرض رستگاری در آئین تنترهدر تبت شکل می یلادیم 7یانه که از قرن وجره

 خالص وجودها همه که است معتقد یانهوجره شود.یانه یکی دانسته میاست که در بیشتر مواقع با تنتره

 همه د،باش ناپاک ذهن وقتی. است خلوص این تحقق عدم تنها نتیجه معمولی، وجود یک  هستند.

ظواهر نیروانه. مهایانه معنقد است که نیروانه در  باشد، خالص وقتی ذهن. هستند ۲سمساره ظواهر

پذیر است. در واقع نسبت میان تحلیل نهایی، متفاوت از سمساره نیست و در همین جهان حصول

نیروانه و سمساره همانند نسبت میان دو روی یک سکه است و به نحوه و چگونگی درک جهان 

                                                                                                                   
1 Thantrayana 

ه معنی به یانه، پیشرفت منطقی و نهایی بودیسم مهایانه در هند بود که در قرن دوم میلادی پدید آمد. تنترهتنتر

هیچ چیز بد یا خوب »گوید می هدهد. تنتردهد، بلکه روش پاسخ دادن را نشان میروش است، جواب سؤال را نمی

اید نجات یابید. فقط خودتان باشید، اما آگاه. زمانیکه آگاهی نیست. از زندانی که سالها خود را در آن محبوس کرده

 یانههدر تنتر«. یابد و رستگاری از آن شما خواهد بودکامل را به دست آوردید، همه چیز خود به خود تغییر می

 یانه و کالاچاکرایانه.یانه، سهجهیانه، وجرهض برای رستگاری وجود دارد؛ منترهچهارمکتب با چهار فر
2 Samsara 
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اک توان ذهن را پد. اگر قدرت دریافت کامل تفکر تهیگی حاصل شود میگردپدیداری باز می

 طریقت از هدف Reynold, 1999: ) (35-36کرد و در همین بدن فیزیکی در موقعیت نیروانه زیست.

 یانه با هدف تغییر ذهن و دستیابی به تهیگی،. وجرهاست پاک به ناخالص تبدیل ایجاد یانهوجره

. اگرچه تیانه اسکه ویژگی منحصر به فرد وجره گزیندهمانی را برمیاین روش تصویرسازی ذهنی و

ها و نقش تمثال ۱«رهایی از طریق دیدن»در مکاتب دیگر بودیسم نیز وجود دارند اما  تصویر و تصور

انه . تأکید بر وجه تصورگراییابدمییانه منحصر به فردی در وجره جایگاهدر زندگی پس از مرگ 

د تا رسیانه به اوج خود مییانه ریشه در مهایانه دارد اما جنبة تصورگرایانه مهایانه در وجرهوجرهدر 

 (۱۱۱-۱۱1: ۱۳7۵)شومان،  شود برای رسیدن به نیروانه.روشی می« رهایی از طریق دیدن»جایی که 

 

                                                                                                                   
1 Thodol 
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 متر، مجموعه خصوصی، منبع:سانتی ۵۲×67م، تانکا،  ۱۵تارای سبز، تبت، قرن  ۱ شکل

https://images.app.goo.gl/bzZc6۱۳fL۴Ck7Fku6 
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 یانه. هنر در بودیسم وجره۲

توان شناسانه مواجهه با یک تانکا یا مندله تبتی چنان برانگیزاننده است که به راحتی میتجربه زیبایی

ه تواند مکانی برای ارائآن را به اثری بر روی دیوار یک موزه تبدیل کند. اگرچه یک موزه هم می

بدون  هیانوجره هنری صحبت از آثاراین آثار باشد اما در واقع غایت مسیر این آثار نیست. در واقع 

پی « Iha bris»توان با اصطلاح . اثبات این ادعا را مییستپذیر نامکان هاپرداختن به محتوای آن

 :Pal, 1969)است.« نوشتن خدایان»به معنای  و شوداستفاده می« نقاشی کردن»که برای فعل  گرفت

ه از طریق هایی است کرد مفاهیم یا پیاماستنباط ک« نوشته»یا « نوشتن»توان از واژه آنچه که می  (26

شوند. این واژة خوانده می، شوند و در زمانی و مکانی دیگرحروف و یا اشکال و نمادها ثبت می

در هر دو صورت  ،خواندن اصلی و چه در معنای در نظر گرفته شودخواندن چه در معنای فراخواندن 

تد. مفاهیم افندی است که در نقاشی تبت اتفاق میهمان فرآی و دقیقا در مورد آثار هنری صادق است

اثر  مخاطب و نویسدمیها به شکل علایم و نمادهایی هستند که هنرمند آنها را دینی در این نقاشی

ای و همسران افسانه۱هگانة او، بوداهای دیان. شمایل بودا شاکیامونی و اعمال دوازدهخواندها را میآن

ها یانه مهمترین این نوشتارها هستند. مندلهوجره معبد عظیمها همراه با نمایشی از ستوهو بودیها آن

تانکا و  هایخدایان متعددی هستند که بخش وسیعی از نقاشی استقرارالمرکز، محل یا دوایر متحد

ی برای دفع رهایی از چرخة سمساره یا تصاوییابد. نقاشیهای شنی تبت به آنها اختصاص مینقاشی

ها قابل مشاهده است. تمامی شیاطین و تفسیر مجدد موضوعات تاریخی در تانکاها و دیوارنگاره

 شوند که توسط مخاطب خوانده و درک شوند. ها تنها زمانی به هدف اصلی خود نزدیک میاین

های هنر در تبت تبدیل به یک زبان بصری و یک سنت تصویری منحصر به فرد شده است که ریشه

اند که پیش از ورود بودیسم در تبت وجود داشته دانست ۲بنمذهب عقاید شمنی و  توان درآن را می

 اند، در اصل دلیل برجسته شدن وجهمیلادی در آن مستحیل شده 7و با ورود بودیسم در قرن 

 ,Bjerken) .نیز همین نکته استهای بودیسم یانه نسبت به دیگر شاخهتصویری و تجسمی وجره

این سنت تصویری تبعیت از قوانین مذهبی مشخص و دقیق برای  از دیگر تمایزات (30 :2004

                                                                                                                   
1 Dhyani 

مقام مراقبه و تفکر است و در ادیان و مکنب های فلسفی هند به معنای مقام مراقبه و تفکر ، راه اشراق و طریق 

 کشف و شهود ، حالت تفکر و مراقبه است.
2 Bon 
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تصویرکردن خدایان است به طوریکه شکل، رنگ، طرز قرارگیری بدن هنگام نشستن و ایستادن، 

بی به های مذهکردن یک بودا و یا دیگر شخصیتحالات دست و دیگر خصوصیات برای تصویر

ق در متون مذهبی تبت بیان شده است. همة این موارد باعث شده است این سنت طور صریح و دقی

   یابد.ها نه تنها در تبت که در بسیاری از مناطق دیگر استمرار تصویری برای قرن

ترین ویژگی هنر تبت، نحوة ارتباط آن با دین است. چنانکه هم سازنده یک اثر اما در واقع مهم

تمثال  هسازند» اند.افرادی هستند که در برآوردن یک فریضه دینی سهیم هنری و هم مخاطب آن اثر

د هیجانات و احساسات دنیوی در درون خو تقلیلوسیله نیایش، ذکر و مراقبه، سعی در یا شمایل، به

را که قصد تصویرکردن آن را دارد در ذهن خود  ییو یا بودا ۲، دیتی۱«دوه»کند تا بتواند صورت می

خود را اوست که ( در مرحلة بعد، ۱7-۱۱: ۱۳۱۴. )کوماراسوامی، ««پدید آورد»و یا « ندبازنمایی ک»

و به  سازدبیابد تا در پی اتحاد و محو دوگانگی بتواند آن تمثال را با آن صورت یکسان و متحد می

 و پیروان آئین بودا در طی مراقبه ،ارائه دهد. پس از آن -که در اینجا پیرو بودایی است-مخاطب 

نند که کخیره شدن به یک چنین تصویری جهت دریافت پیام آن سعی در مجسم کردن خدایی می

خود را به عنوان وجودی هماهنگ با آن  در نهایتاند و آمدهبر تصاویر نقش شده و یا به حجم در

ی را داشته تمثال ساختدر نتیجه هم هنرمندی که قصد  (Wentz, 1959: 7)کنند. خدا تجسم می

نشانگر یک وجود مقدس همچون بودا، دیتی و یا خدا باشد و هم پیرو بودایی که آن وجود ت که اس

 . هنر تبت به غایت خود نزدیک شودشوند که سبب می به تجسم درآورده استمقدس را 

 

 یانه. تبیین مفاهیم بنیادین دین و هنر در وجره۳

یانه حتی در قالب جملاتی کوتاه نیاز به مجالی دارد که از حوصله پرداختن به جوانب نظری وجره

این نوشتار خارج است و البته نیاز به تفصیل نیز نیست. از طرفی پرداختن به تمامی آن هزاران تصویر 

و  درآمدههای شنی در تبت به تجسم و نمادی که در قالب دیوارنگاره، مجسمه، تانکا و نقاشی

ن به رسد بهترین روش برای رسیدآیند نیز موضوع بحث این نوشتار نیست. از این رو به نظر میمی

هدف نهایی این پژوهش واکاوی مفاهیم اصلی و بنیادین هنر و دین تبت باشد که در این نوشتار در 

                                                                                                                   
1 Deva 

2 Deity 
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ه صورت ب اند وهپنج عنوان نمادپردازی، تصویرسازی ذهنی، این همانی، تهیگی و آگاهی تبیین شد

 یابند.معنا می هنر تبت و هم دربودیسم تبتی در  مشترک هم

  

 نمادپردازی .۳-۱

تواند کارکردی همچون زبان داشته باشد. گرچه مجرد و مفهومی است، قابلیت بیان نماد می

مهم  نمادپردازی یکی از ارکان (۲۱: ۱۳7۲)الیاده،  ای روشن و منسجم دربارة هستی را دارد.اندیشه

در باور بودایی، بودا نماد وجودی است که به خلوص کامل ذهن، سخن و  در دین و هنر تبت است.

ه به است، مرحل بودههمراه با نقص و کاستی  او بدن نائل شده است. بودا فردی عادی است که ذهن

ای خوب را هها را از بین برده تا آنجا که به وجودی تبدیل شده که تمامی ویژگیمرحله این ناپاکی

 (۵7: ۱۳۱۱)خرازیان، ها را پاک کرده است. کسب و تمامی کاستی

ت از شخصی ای، پنج نوع پایههتوان در پنج بودای دیانیانه را میهستة اصلی نمادپردازی بودیسم وجره

ه انسان را ک-انسانی شاهد بود. هر یک از این پنج بودا، مظهر تغییر است. تغییر از یک رنج دنیوی 

به سمت یک خرد برتر؛ تغییر از پنج زهر غفلت، میل، عصبانیت،  -دارددور از روشنگری نگه می

 ,Chakraverty) گون، فضیلت، و متانت.حسادت و غرور به پنج خرد برتر مراقبت، تشخیص، آیینه

 ۱شوند. صورت سفید ویروچنهها با یک رنگ نمادین نشان داده میهر یک از این رنج (26 :1998

نشانة دوری از خشم است و صورت قرمز  ۲برای نشان دادن دوری از غفلت، صورت آبی آکشوبیه

، دوری از غرور و صورت سبز ۴، دوری از هیجان و شهوت، صورت زرد رتنه سمبوه۳آمیتابه

 (۲۴۱: ۱۳7۱)دالای لاما،  دهد، دوری از حسادت و رشک را نشان می۵یدیآموگس

در متون مذهبی و توجه به معنای نمادین  هاستفاده از عنصر رنگ برای توصیف پنج بودای دیان

ه فرد یانه دینی منحصر بها در نسبت با مفهومی که هر یک با آن مرتبط هستند، از دین وجرهرنگ

شی را برای روشنگری برگزیده که در آن، مفاهیمی انتزاعی همچون غفلت، سازد. این دین رومی

                                                                                                                   
1 Vairochana 

2 Aksobhya 

3 Amitabha 

4 Ratnasambhava 

5 Amoghsiddhi 
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اند. علاوه بر رنگ، هر یک از این پنج بودا، شهوت، غرور و ... به عناصر بصری برگردانده شده

ی در آغوش گرفتن ی تعمق، بخشش و پیشکش، مودرادهند. مودرای خاص خود را نشان میمودرا

تند که مفاهیمی عمیق و پیچیده را به کمک تجسم تصویری برای پیروان خرد و ... نمادهایی هس

دارند. حتی جهت متفاوت قرارگیری هریک از آنها در شمال، جنوب، شرق، غرب بودایی بیان می

همچنین سریر حیوانی مختص آنها، نشان از صفتی خاص برای هر بودا است که فرد بودایی ، و مرکز

با این روش که برای رهایی از  (Lauf, 1976: 122) کند.زدیک میرا به درک و تشخیص آنها ن

چرخة سمساره در نظر گرفته شده است، هر یک از این مفاهیم و وجودهای انتزاعی پیچیده در قالب 

شوند، او طبیعت ذاتی آنها را فهمیده تا جایی که رنگ و فرم، برای مراقبه کننده قابل درک می

 شوند. میاش ای از خرد فطریجنبه

ها، عناصر، موجودات و حالات مختلفی است که آن سنت تصویری تبت سرشار از نمادها، نقشمایه

کند. این مسئله وجه غیر شمایلی این سنت تصویری را در کنار وجه را تبدیل به هنری نمادین می

و  ۲نتانپا، رسالة ما۱برطبق اصول متون مذهبی، همانند شلپشاستراهادهد. شمایلی آن نشان می

ها، تاراها و... در هنر تبت شکل ها، دیتیاست که تصویرسازی بوداها، خدایان و دوه ۳باردوتودل

این وجودهای مقدس به مثابة نماد یا مجموعه نمادهایی  (Chakraverty, 1998: 7&21) گرفته است.

امل مفاهیم و حشوند های عینی تبدیل میبا هدف کسب معرفت به واسطة عناصر بصری به واقعیت

ژرف بودیسم هستند. گرچه برخی مورخین و متفکران، کارکرد این نمادها را به منزلة ابزاری برای 

یانه، جانشینی برای تعالیم و رسد نمادها در بودیسم وجرهدانند اما به نظر میمفاهمه و دیدن می

دیده  اویر و آثار تجسمیهای بودا هستند که هم در کتب و مراسم آیینی و هم به شکل تصدیدگاه

                                                                                                                   
1 Shilpashastra 

 گیرند.تألیفاتی به صورت تئوری و عملی که بر طبق آنها هنرهای بصری شکل می

2 Mantangpa 

 زیست.پرداز بزرگ تبتی که در قرن پانزدهم میلادی مینظریه
3 BardoThodol 

ت هایی از طریقشود. این کتاب که اموزهیانه که با عنوان کتاب تبتی مردگان نیز شناخته میهکتاب مقدس وجر

شود و رهایی از طریق شنیدن را در یانه را در خود دارد توسط یک لامای بودایی برای فرد متوفی خوانده میوجره

ص درگذشته آن است که به یادش آورد. هدف از خواندن متن برای شخمرحله میانی برای شخص مرده فراهم می

 آموزد.آورده شود در خلال زیستن چه کرده است. به نوعی باردوتودل روش زیستن را می
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که باعث تبیین چندین جلد فرهنگ نمادهای -شمار تصویری وجود همین نمادهای بیشوند. می

ت، هر آنچه که در تبوجه تمایز اصلی هنر تبت با هنر دیگر مناطق بودایی است.  -تبتی نیز شده است

یگر آثار تجسمی نیز وجود دارد. ها و دها، مجسمهدر متون مذهبی آمده است در تانکاها، دیوارنگاره

ها و عناصری بود که هر یک در ها، رنگتوان شاهد انبوهی از فرمهای تبتی، میدر مواجهه با نقاشی

 Beer, Robert, (1999) ای دارند.یانه جایگاه ویژهنمادشناسی بودیسم وجره

به تعبیر تبتی « ۱دُرجه»( یا ۱)شکل « وجره»ها در مذهب و هنر تبت مایهشمار نمادها و نقشیکی از بی

یک لغت سانسکریت است. در معنای « وجره»یانه دارد. است که ارتباط مستقیمی با عنوان وجره

سلاحی برای خدایان است و در معنای سخت چون الماس، شیئی و نمادین فناناپذیر چون صاعقه 

این  دار است.با دو سر کروی پرهیک دستواره « وجره»در واقع  (۱۱1: ۱۳7۵)شومان، است آئینی. 

ی پنج پر، چهار میلة اطراف و در وجره رسند.ها در امتداد یک فرم کروی به هم میها یا میلهپره

هستند.کرة میانی نشانة تهیگی، طبیعت ابتدایی جهان و واحد  هیک میلة مرکز نماد پنج بودای دیان

ی پر هستند یکرون آمدن از دو گل نیلوفر هشتدار که در حال بیپایة همه چیز است. دو فرم پره

دهد و دیگری جهان وابسته به خدایان یا نیروانه را. پنج شیار جهان محسوسات یا سمساره را نشان می

در طرف جهان محسوسات دلالت بر پنج زهر یا تمایلات شدید انسانی دارد و در طرف جهان 

نوشت هر فرد بودایی در نسبت او با هر یک از خدایان دلالت بر پنج خرد برتر. به نحوی که سر

 ها به کرمة او بستگی دارد. جهان

رویکرد نمادهای مذهبی تبت که دلالت بر مفهوم ماهوی دین دارند و نمادهای تجسمی که 

اند که کشیدن مرز مشخص میان این دو حوزه کنند چنان در هم تنیدههنر را تداعی می غیرشمایلی

رسد معیارها و ارکان تمیز هر یک، شبیه دیگری و در کنند تا آنجا که به نظر میرا بسیار دشوار می

 واقع همان دیگری است. 

 

 ۲تصویرسازی ذهنی. ۳-۲

                                                                                                                   
1 Dorje 

2 Imagination 

است. این واژه در متن به تصویرسازی ذهنی ترجمه شده است. به این دلیل که قرابت   Vikalpaواژة سانسکریت آن

 معنایی بیشتری با مفهوم اصلی دارد. 
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 ۱اچیبه اذعان ژوزپه تای در باور تبتی است. از مفاهیم مهم و پایهیکی دیگر  تصویرسازی ذهنی

هایی یابند. نمادها و نقشمایههای بن و بودیسم نمود میهای شمنی، در آئینخیلی از نمادها و نقشمایه

که اغلب در قالب الگوهای دیداری طی تجارب روحانی یک شمن درک یا مشاهده شده بودند. 

شده  فهایشان در حین پرواز در آسمان تعریف و توصیای جادویی سوار بر طبلکسانی که به گونه

این نگاه در  (bjerken,2004: 46)و در حال فراخوانی ارواح مردگان و یا افراد در حال مرگ بودند.

دانند، از تمامی جهان را محصول ذهن می یانهفرقة تنترهیابد چنانکه عرفای بودیسم تبتی استمرار می

رینات تبتی پر از تم تنتریککشند. متون مطلوب خود را در ذهن به تصویر می کمالاین رو مدام 

اند تا با نشان دادن تصویری از بوداها، که به همین منظور تنظیم شده ها است۲تصویرسازی یا سادنه

ها به معتقدان خود، الگوهایی را جهت ساخت تصویرذهنی به آنها ارائه ها و دیتیها، دوهستوهبودی

ا را در ذهن تجسم کند، او را بشناسد و های آن بودتواند ویژگیدهد. فرد بودایی از این طریق می

تواند در مرحلة باردو سبب رهایی یافتن از چرخة سمساره در نهایت به آگاهی برسد. این شناخت می

 برای او شود.

 

 
 BEER, 1999 منبع: ،پر پنج وجره از طرحی ۲ شکل

 

دیگر وجودهای مقدس،  رهاند؛ بوداها، خدایان ودر باور تبتی، آدمی خدایی است که خود را باز می

یانه، هخدایان در وجر»بخشند. اش را تجسم میمفاهیم ذهنی او هستند که لحظات مختلفی از زندگی

ها حال از هستی برخوردارند. آنهای برساختة ذهن تعلق دارند و بااینبه قلمرویی موهوم و فرافکنی

                                                                                                                   
1 Giuseppe Tucci (1894-1984) 

های شرقی و بودایی و به طور ویژه برتبت تمرکز داشته است. او محقق و تاریخ شناس ایتالیایی که بر فرهنگ

 سکریت، تبتی، پالی، بنگالی و چینی است.شناس حوزه سانزبان
2 Sadhana 

کند متنی که تجسم و پرستش خداوندگاری را وصف می  
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 (7۱: ۱۳76 باردوتودل،) «.واقعی هستنددهند و در این معنا آنها هایی از آگاهی را نشان میموقعیت

 .«های ذهنی و تفکرات تو هستندبرای تو که بدانی این مظاهر بازتاب فرم»گوید: تودل میباردو

  (7۳: همان)

مند به سوی شناخت را فراهم ای جهتها نیز همچون خود این خدایان، زمینة احقاق مرحلهتمثال 

باشند. ای ورای تزئین و نقشی جز هنر برای هنر را دارا میوظیفهآورند. به این ترتیب، این آثار می

دار این مسئولیت نیست و شخص حامی و به در پروسة ساخت چنین تصویری تنها هنرمند عهده

دهد به همراه فردی که آشنا به اصطلاح پاترون او که سفارش تمثال را با هدفی مذهبی انجام می

رسیدن به  او را تا ،ی باشد برای تضمین صحت و درستی تصویراصول و عقاید مذهبی و تصویرگر

 (Pal, 1969: 26) کنند.هدف یاری می

کند، با اجرای های طراحی توضیحات را دریافت مییا با رجوع به کتاب به طور شفاهیهنرمند تبتی، 

های گوناگون نیایش، ذکر و مراقبه که در دستورات شرعی آمده است، خود را از هیجانات روش

آورد و ساخت و دوه را به تصور درمی کند؛ صورت دیتیمادی، خودخواهی و خوداندیشی دور می

 کند.ی آغاز میآن را به عنوان یک عمل دین

رین تترین مراحل در جهت رسیدن به نیروانه است و  مهمتصویرسازی ذهنی یکی از مهم 

 مثالها و نمادها دستیابی به این مرحله است. تهدف سنت تصویری بودیسم تبتی در نشان دادن تمثال

یر ه ساخت تصاوترین مراحل ساخت تا آخرین مرحله به نمایش درآمدن منوط بخدایان، از ابتداعی

ساز، این رهروی بودایی است که در طی مراقبه و فراخوانی، پس از تصویرگر و تمثالذهنی هستند. 

آمده است. بنابراین چه آنکه قصد کند که به تصور و تجسم درسعی در مجسم کردن خدایی می

بخشد، ها را عینیت میها را دارد و چه آن هنرمندی که تمثالدستیابی به رهایی از طریق دیدن تمثال

بودا یا دیگر وجودهای مقدس را در ذهن خود دارند تا بتوانند از این شمایل همگی سعی در ساختن 

ین مرحله ا سطح بالاتری از آگاهی نائل شوند.به و  دست یابند طریق به شناخت آنچه واقعی است

 دهد.یانه را بازتاب میرویکرد شمایلی دین وجره

 

 ۱یهماناین. ۳-۳

                                                                                                                   
است. و دلیل این انتخاب نسبت شدهدر نظر گرفته self-Nonو   Buddhahoodمعادلی است که برای این همانی،  1

 افتد.ت که اتفاق میخودی به لحاظ توصیف بهتر  حالتی اس-به واژگان بوداشدگی و یا بی
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در باور بودیسم تبتی، به معنای یکی شدن با مطلق و رسیدن به رهایی است. مرحلة پس « همانیاین»

شود که یوگی، ای گفته میمرحله به« همانیاین»همانی دانست. توان ایناز تصویرسازی ذهنی را می

ی خدایان بودایهنرمند و مخاطب اثر هنری یا همان رهروی بودایی پس از آنکه بتواند تصویری از 

های والا و را در ذهن خود بسازد چون بداند که سازندة یک چنین وجود برتری با همة ویژگی

کمالاتش، تصور خود اوست، و از این رو جزئی از وجود خود اوست، جریان یکی شدن را به کار 

ن بودا را به آچنان ملموس خواهد بود که صفات بسته است. تجربة این یگانگی با بودا، برای او آن

گیرد. به این ترتیب، اتحاد با وجودی کامل و مطلق، جزئی از دانش شخص سازندة تصویر خود می

» گوید: و آنچنانکه کوماراسوامی می (۱۱7: ۱۳7۵)شومان،  در طول دورة زندگی او خواهد شد.

تواند تمثالی را تصور کند مگر اینکه اول از همه خود را چنان گرداند که آن تمثال هیچ نقاشی نمی

 (۲۲6: ۱۳۱7)کوماراسوامی،  «باید باشد.

یانه متفاوت باشد، اما وظیفة آنها در کمک کردن به ظاهری خدایان در وجره صورتممکن است 

کنند سیدن به روشنگری یکسان است. وجودهای متفاوت، احساسات متفاوتی را القا میفرد برای ر

یابد که در و در ارتباط با صفات مثبت و منفی انسانی، بودا به دو صورت آرام و خشمگین ظهور می

این بوداها  (Levenson, 1996: 100) های گوناگون وجود است.نژندیجهت مغلوب کردن روان

هستند و چیزی جدا از او نیستند. شخص با همة آنها یکی است؛ یعنی در هر مرحله از در خود فرد 

ترین دنیای رنج گرفته تا والاترین مرحلة وجد و روشنایی مطلق. هر فرد معتقد به بودن، از پست

بودیسم، در طول مدت مراقبه و تصویرسازی ذهنی، در حال شناخت این خدایان و اتحاد با آنها 

 است.

ازد، ساز آنکه صورتگر طی ساختن تصاویر ذهنی از وجودهای مقدس، خود را از خود تهی میپس 

شود و در تمام مراحل کار آن را در نظر نگاه با صورتی که به تصور درآمده است، یگانه و متحد می

 لآورد. تمامی این مراحدارد. سپس آن را با سنگ یا رنگ و یا هر مادة دیگری به تصویر درمیمی

ار گیرد س قریشود که در نهایت تمثالی مورد تقدتا مرحلة ساخت و تولید، به این منظور انجام می

که ابتدا به ادراک ذهنی درآمده باشد. در این مفهوم، اصل مورد نظر آن است که معرفت واقعی از 

لوم، عدهد که عالم و مشود؛ بلکه فقط هنگامی روی میمشاهدة تجربی یا عینی صرف حاصل نمی

 (۱۱: ۱۳۱۴)کوماراسوامی،  شاهد و مشهود، در فرآیندی والاتر از تمایز، با یکدیگر تلاقی یابند.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

052 
 

ل 
سا

19
ره 

ما
ش

،
63 ،

یز
پای

 
زم

و 
ن 

ستا
14

16
 

ل تبدیهایی از حضور خدایان ظرف به هاتمثال همچون ، پیروان و رهروان آیین بودادر این مرحله

ه بر ک اندردهکدر طی مراقبه و تمرکز بر این آثار، سعی در مجسم کردن خدایی شوند. چراکه می

در این حالت بدن، مشابه همان نقاشی و مجسمه تبدیل »اند. تصاویر نقش شده و یا به حجم درآمده

کند. در نهایت او خود را شود و تمامی اظهارات آن وجود مقدس را در خود مجسم میبه ظرفی می

ین آثار فراخوانی هستند در واقع ا (Wentz, 1959: 7) «.یابدعنوان وجودی هماهنگ با آن خدا میبه

در  آورند؛ به این معنی که به بینندهکه امکان نگریستن به درون را برای هر فرد بودایی فراهم می

 رسانند؛ بنابراین این تصاویر بیشتر از یک جانشیناش یاری میخاطرآوردن روشنایی فطریجهت به

در  شکند وفرد بودایی خود را می در این فرآیند هستند. یوجود مقدس هربرای حضور بودا و یا 

 سازد.یک کالبد مقدس خود را می

 

 ۱تهیگی . ۳-4

وان مرکز عنبه« من»یا « خود»آئین بودایی منشأ و علت اصلی گناه و رنج را نتیجة ایمان و اعتقاد به 

ری فطهای این اعتقاد به خود و به دنبال آن، پدید آمدن گناه و رنج، حاصل بدی»داند. هستی می

نیست بلکه حاصل ماهیت ناآگاه و نادان وجود است. از آن رو که افراد در تمام عمر با دیدی کاذب 

شود دنیا گونه که هست، بشناسند. وقتی گفته میتوانند دنیا را آنکنند، نمیهمه چیز را تجربه می

خوبی بایستی توهم را بهداند که هر فرد یانه چاره را در آن میواقعی نیست، منظور همین است. وجره

ی، د. جدانشدن از تهیگشو نائل –نبود آنچه واقعی نیست-تشخیص دهد تا به درکی از تهیگی 

 (۲۲: ۱۳76، باردوتودل) «غایی زندگی. دلیل -است واقعی آنچه وجود–روشنایی روشن است 

ای از پایه و شود؟ خلأ و تهیگی مفاهیمی پیچیدهچیست و چگونه حاصل می« تهیگی»راستی اما به

ه این معنا شود بعنوان خلأ نگریسته میها و وجودها بهفلسفة مهایانه هستند. در این اعتقاد به پدیده

« خود»ای برای خود ندارند. به این ترتیب هر پدیده، وجودی عاری از که هیچ وجود عینی و یا نهادی

توان ای که میه خواهد شد. نمونهشود دیداست و به روشی که برای دیدن جهان در نظر گرفته می

ی از ای باشد که در ظاهر ترکیبکردن تئوری خلأ عنوان کرد شاید تصاویر معماگونهبرای تصویر

                                                                                                                   
1 Emptiness 

انتخاب  (1334)آشوری,  است. معادل تهیگی، با استناد به فرهنگ علوم انسانی Sunyataواژة سانسکریت این مفهوم 

 است.شده
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لحظه . پس از تمرکز و جستجویی طولانی، در یکیفرم معنادارهیچ بدون  هستندها خطوط و لکه

ها و خطوط و نقاط در نگاه اول و قبل از صورت و یا شکلی در آن دیده خواهد شد. در واقع، لکه

رسد این بیننده ای هستند که در نگاه دوم و پس از تشخیص تصویر. به نظر میتشخیص به همان گونه

ا آگاهی، دهد و بشود، فرایند تشخیص را انجام میمیکند، بر تصویر متمرکز است که تغییر می

 شود سوقبخشد و در نهایت به سمت آنچه که خلأ نامیده میها را سازمان مینقاط، خطوط و لکه

دارد این مسئله در عین تأکید بر شناخت و آگاهی شخصی، بیان می  (Brauen,1998:15-16)یابد.می

 کند.شوند را خلق میاز آنچه خلأ نامیده می های مستقلاین خود فرد است که هستی

گیرد. انسان به علت عدم آگاهی یانه، جهان نمودها برای هر انسان، از مطلق شکل میدر تفکر وجره 

کند، یعنی یک جهان نمودی و دیگر جایی که در واقع فقط مطلق وجود دارد، دو چیز تصور می

و ا رهایی. گرچه هر موجودی، در ذاتش با مطلق یکی است، اما سرشتی ذاتی هم دارد که همراه با

ستوه و یا تعمق یابد. فرد بودایی که به این مسأله آگاه است با ذکر منترة یک بودا یا بودیتولد می

م خواند. او را تصور و تجسستوه را از تهیگی به وجود معنوی فرا میدر تمثال او، آن بودا یا بودی

 ر است.کند که همیشه حاضکند و به این ترتیب برای خود، قداستی ایجاد میمی

در مفاهیم مذهبی تبت، بوداها و دیگر خدایان و وجودهای مقدس چه در تصاویر ذهنی و چه در 

یابند بیشتر تصاویر عینی، همچون آثار هنری، جز بازتاب تهیگی و خلأ نیستند و هر بار که تجسم می

این موجودات  (Lauf, 1976: 122) رسان خواهند بود.شوند و در رسیدن فرد به رهایی یاریرها می

 ی(اند، یعنی نمودهای ذهنی مطلق )تهیت = وجره = رهائ«ساخته»های عینی نیستند، بلکه برتر، واقعیت

اند. از آنجا که توانائی دیدن آنها باید از راه تمرینات روحی به دست آید، به راحتی قابل مشاهده و 

وار به نظر دگاه آشنایی ندارند دشتشخیص نیستند. شاید درک این مسئله برای کسانی که با این دی

ات شوند که به صورت اُبژکتیو قابل اثببرسد چرا که در باور عموم فقط چیزهایی واقعی قلمداد می

یال محض اش بتواند آن را ببیند، خباشند و وجودی را که به طور سوبژکتیو واقعی باشد و تنها سازنده

 (۱۱7: ۱۳7۵)شومان،  اندیشد.یانه گونة دیگری میوجره کنند. اما شخص معتقد بهدانسته، آن را رها 

ند که مخاطبان اثر هستو تمثال بوداها نیز از وجود عاری و تهی هستند و این نقاش و پیروان بودایی 

 ها موقتی و تهی هستند اثر هنری نیزبخشند. همان گونه که اشیاء در جهان پدیدهبه آنها هستی می

ای واقعی و جاودانه. برای تبتیانی که این آثار را برای است، بدون تجربه در خود تهی ،شبیه به آن

ها ن تمثالاند. ایها، در طی فراخوانی سرشار از زندگیکنند، این تمثالشان استفاده میتجارب مذهبی
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عنوی د مهایی از یک فرآینعنوان نمادشوند بلکه بههایی واقعی شناخته نمیعنوان خدایانی با اندامبه

 ناب تشخیص داده شوند. تعمقی طیتوانند تنها در هستند که می

این کرمة شخص است که  ۱شود پس از مرگ نیز در مرحلة باردوکه در باردوتودل بیان میچنانآن

وقتی سروران »گونه است که حقیقت وجودی اوست و بدن او از وجود عاری و تهی است. همان

شوند به دور گردنش ث، دیو گاوسر و غیره که بر او ظاهر میمرگ، خداوندگاران و ارواح خبی

؛ آورندکنند؛ قلبش را بیرون میکشند و سرش را قطع میزنند و به زور میطنابی را گره می

و  خورندآشامند؛ گوشتش را میلیسند؛ خونش را میکشند؛ مغزش را میاش را بیرون میاندرونه

 های سردرگم او هستند و تهیگیفکنیواقعی تهیگی و برونجوند هم شکل هایش را میاستخوان

تنها کرمة شخص است که در رهایی  (۱76: ۱۳76، باردوتودل) .«تواند به تهیگی آسیب برساندنمی

و یا بازتولدی موفق در یکی از شش قلمرو تأثیرگذار خواهد بود. شخص اگر در دورة زندگی با 

ی مقدس، مفهومی از تهیگی و خلأ را درک کرده باشد تعمق بر تمثال بوداها و دیگر وجودها

تواند این شناخت را به دیدارهای مرحلة باردو نیز تعمیم داده و خود را از چرخة سمساره برهاند. می

توان گفت مواجهه با یک اثر هنری در تبت همان مواجهه با اصل زیستن، رسیدن به این ترتیب می

 به تهیگی و روشنایی روشن است.

 

 ۲آگاهی. 3-5
آید یک تصویر شود و به احساس و ادراک درمیهرآنچه دربارة آن اندیشیده می ۳به تعبیر ایوانتز ونتز

د آید. پدییابد که تصویری از آن در نزد آدمی ذهنی است و هستی و جهان فقط تا به آنجا ادامه می

                                                                                                                   
1 Bardo 

مرگ، مرگ، تولد بعدی یا مرحلة کند: تولد، دورة بین تولد و ی زندگی یا سمسارا بیان میبودیسم تبتی در چرخه

انجامد. در انتهای این چهل و هفته به طول نمی7شود که بیش از باردو. سفر باردو به مرحلة پس از مرگ گفته می

 یابد.اش، به سمت یک موقعیت این جهانی بازتولد مینه روز فرد مرده بر اساس کارما و اعمال زندگی گذشته
2 Consciousness  

 است. Vijnanaشود کریت که برای مفهوم آگاهی  استفاده میواژة سانس
3 Walter Yeeling Evans-Wentz (1878-1965) 

 اردای بر کتاب تبتی مردگان داست و مقدمهای در این مورد داشتهتبت شناس و شرق شناسی که تحقیقات گسترده
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های ناشی از آن پذیرفته است که وجود اما آدمی چنان اسارت خود را در روان و محدودیت

ته شناخ« آگاهیناخود»شناسد؛ چیزهایی که با نام پذیرد که آنها را نمیچیزهایی را درون خود می

شود ه میستفروکا« آگاهی»شوند. به این ترتیب، پهنة وسیع ذهن به قسمت کوچکی تحت عنوان می

افکنی و اش به فرهای ابتدائی و کودکانهکه به سختی از ذهنیت تقریباً نامحدود خود و از گرایش

نامد بیشتر با می« ذهن»آن را  وجره یانهپروا آگاه است. به این معنی، آنچه های بیپردازیخیال

« من»بدون « آگاهی» در تفکر عامه«. آگاهی»یابد تا با در تفکر عامه پیوند می« ناخودآگاهی»

« من»های آن وجود دارد. با نبود مایهو درون« من»ای که بین یعنی رابطه« آگاهی»ناپذیر است، تصور

است.  ضروری« آگاهی»برای فرایند « من»کسی نیز در میان نیست که از چیزی آگاه شود. از این رو 

د. در تصور کن« من»را بدون « اهیآگ»تواند در حالی که ذهن یک فرد تبتی بدون هیچ دشواری می

شود و آید در نظر فرد تبتی یکسره نادانی قلمداد میچنان که در باور عموم میآن« آگاهی»نتیجه 

ر بودا آید و برابوالاتر به شمار می« آگاهی»شود استنباط می« زمینة تاریک آگاهی»آنچه که از آن 

 (۲۴-۲۳:  ۱۳۱۴)ونتز،  و یا جان روشنی یافته است.

که بدن زمخت موقتی و آگاهی با هنگامی»دهد که: دالای لاما در مورد آگاهی اینگونه توضیح می

شوند، آن مرگ است. درون آگاهی که جدا مییکدیگر هستند، شخص زنده است، و هنگامی

میرد؛ یم ی به طور طبیعیکه شخصترین وجود دارد، وقتیترین تا ظریفهای بسیاری از زمختلایه

شود، اوج آشکار شدن آن، تر آشکار میهای ظریفتر آگاهی متوقف شده و لایههای زمختیهلا

ترین سطح آگاهی است، ذهن نور شفاف مرگ. یک فرد عادی در طی این مرحله هوشیاری ظریف

که بدن یا شالودة ذهن، هنوز فاسد نشده نداشته و گویی که در حالت بیهوشی است. اما هنگامی

بور های زمخت آگاهی عاز لایه طریق تعمقشده از تواند از طریق نیروی کسبوگی میاست، یک ی

ین لایه ترتر، یوگی ظریفهای زمختتر آگاهی برسد. با رد شدن از لایههای ظریفکرده و به لایه

  (۱۲۴: ۱۳7۱)دالای لاما،  «.کند؛ ذهن نورِ شفاف رارا آشکار می

تر در رحلة باردو، به تمرین و شناخت مسیر نیاز دارد که بایستی پیشدستیابی به ذهن نور شفاف در م

د ترین راه دستیابی به شناخت و آگاهی، فراینفاصلة بین تولد و مرگ به دست آمده باشد. اصلی

ترین عوامل در فرایند دیدن: اول، قوة حس بینایی در بالاترین حد تمرکز است تا دیدن است. مهم

هایی از ها و مجسمهنقاشی -شود، دوم، موضوعی برای مشاهده و تمرکز باعث درک فرم بصری 

است که نوع بازتولد در شش قلمروی دنیوی به آن بستگی  - بودا و دیگر وجودهای روشنی یافته
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تر از آگاهی است تا باعث ای ظریفدارد و در نهایت لحظة آماده شدن برای رسیدن به مرحله

لایة ظریفتری  -در اینجا قوه حس بینایی  -تن آگاهی حسی زمخت پیشین شناخت شود و با از بین رف

 در تبت فرم نمادین رسیدن به سطح بالاتری های شنیساخت و تخریب مندله از آگاهی ایجاد گردد.

 از آگاهی است گذرا بودن جهان و عدم میل و خواهش برای آن.

ها الو هم برای سازندة تمث تبتیها، هم برای رهروان رسیدن به شناخت و آگاهی از مسیر دیدن تمثال

مسیر حصول به سطح بالاتری از آگاهی است. شاید با این توصیفات به نظر برسد که صورتگر و 

ها ی تمثالگیرشده در خصوص اصول شکلساز بودایی با وجود قوانین سخت از پیش نوشتهتمثال

دور شده است، اما او کل فرایند تزکیة نفس و پرستش، تخیل « هنرمند»در تبت، از تعریف واژة 

خلاق ذهنی و اتحاد ضمیر آگاه با صورت ایجاد شده، و سپس برگردان صرف آن صورت بر پارچه، 

  (۱6۱: ۱۳۱۴)کوماراسوامی،  سنگ یا فلز را متوالیاً پی گرفته است.

روحی  هایشناسانه و کنکاشنزدیکی زیادی میان اوج تجربة زیبایی گونه که واضح است،همان

رمند شود که بتواند هنوجود دارد. در پی چنین فرایندی، معیار دقیق هنر در تبت آنگاه مشخص می

ین ها برساند. چرا که در واقع ارا با وجود قوانین محکم و غیرقابل تغییر به انگیزة ساخت تمثال

ها نیست که مخاطب اثر یا همان رهروی بودایی را نحوة ترسیم تمثالخلاقیت هنرمند در 

تر آگاهی هنرمند در طی تصویرکردن اثر و  شناخت انگیزاند بلکه حل شدن یک لایة زمختبرمی

 ای برای دستیابی مخاطب بهتواند سبب فراهم آوردن زمینهگیری اثر است که میمراحل شکل

 کند.یانه آن را دنبال مید؛ ذهن نور شفاف، هدفی که وجرهتر از آگاهی شوای ظریفمرحله

 

   گیرینتیجه

ها رای شمایلداند و ببودیسم تبتی شکل خاصی از بودیسم است که رهایی را از طریق دیدن میسر می

یا  ها، صفحات تصویرسازی شده ورفتار بوداییان تبت با نقاشی ای قایل است چنانکهارزش ویژه

سرشار ؛ است هاها و سوترهمنترهمانده از های باقیهایی از بدن بودا درست همانند تکهطرححتی پیش

 از احترام و تقدیس. 

ل های دین و هنر به صورت مستقهر یک از حوزه ،نسبت میان دین و هنر در تبتبا هدف صورتبندی 

شد که  گیری هر یک مشخصاصول شکلمفاهیم و مورد مطالعه قرار گرفتند و در خوانش 

نمادپردازی، تصویرسازی ذهنی، تهیگی یا خلأ، آگاهی، اتحاد و محو دوگانگی مفاهیمی هستند که 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 9
9 

ره
ج

م و
س

دی
بو

در 
نر 

 ه
ن و

دی
ن 

میا
ت 

سب
ن

نه
یا

 

 

059 

 

بهت اند. مشایانه را در دو بستر دین و هنر شکل دادهای بودیسم وجرهبه طور مشترک اصول پایه

ه وجتوان میدر هر دو حوزه تا بدان جا است که ن مفاهیم بنیادیهر یک از این  کاربردمعانی و 

ه این نتیجه بتوان می با تبیین این مفاهیمحتی در نحوه و صورت بیان آنها در نظر گرفت.  افتراقی

یکه مرز به طور شودگی دیده مییکپارچ دین و هنر در تبت، نوعیمیان  نسبت دست یافت که در

 مشخصی میان آنها قابل تصور نیست. 

مطالعه هنر دینی در تبت و لزوم بازخوانی این عبارت از طریق تحلیل روابطی که امکان  علاوه بر این،

شمایلی، غیر شمایلی  رویکردها در میان این دو حوزه وجود دارد به ما نشان داد که، هر سه وقوع آن

 به های منحصریانه وجود دارد و این از ویژگیزمان در وجرهو ضد شمایلی دین به هنر به طور هم

یانه دهنده رویکرد شمایلی وجرهفرد این دین است. ساختن تمثال بوداها و وجودهای مقدس، نشان

ها به شکلی بازنمایانه و بر اساس قوانین یانه بر ساختن تمثال دوهبه هنر هستند در واقع وجره

ه ه بر وجشود کسازی تأکید دارد. از طرفی این دین، طیف وسیعی از نمادها را شامل میتمثال

گذارد. در نهایت در رویکرد یانه صحه میغیربازنمایانه و رمزگونة رویکرد غیرشمایلی وجره

توان مدنظر قرار داد که توسط روحانیون تبتی، طی مراسم و های شنی را میضدشمایلی مندله

شوند پس از تکمیل شدن و طی مراسمی جهت دستیابی به های خاص ساخت تصویر اجرا میآئین

شوند و به رودخانه و آبی ای جمع میها در پارچهشوند، ماسهای بالاتر از آگاهی تخریب میمرحله

شوند. در واقع تأکید بر این گذرا بودن و عدم پایداری هر وجودی حتی مندله مقدس، روان سپرده می

نر ای تصویر در هرسد یکی از دلایل مهم غننمایاند. به نظر مییانه را بازمیوجه ضد شمایلی وجره

وان است هنر هر آنچه در تتبت همین رویکرد همه جانبه دین به هنر باشد. رویکردی که سبب شده

ری یانه و سنت تصویغایت فلسفة پیچیدة بودیسم وجرهاز این رو  داشته در راه دین خرج کند.

یکپارچه صرف  از ارتباط رابطة دین و هنر در تبت توان گفتبنابراین می .اندشدهسو بودیسم تبتی هم

 تبدیل شده است. یگانگیفراتر رفته و به ارتباطی از نوع 
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